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امپراتور بازی امپراتور
کتاب »امپراتور بازی امپراتور« 
اثر »ریشارد کاپوشچینسکی« 
سال 1978منتشــر شده است. 
این اثر روایــت حکومت »هایله 
سلاسی« آخرین امپراتور اتیوپی 
و آخرین شاه حبشــه است که 
حــدود 60 ســال بــر اتیوپی 
حکمرانی کرد. دولت این فرد را 
یک کودتای مارکسیستی نابود 

کرد و پس از آن سیستم حکومت اتیوپی به جمهوری دمکراتیک 
خلق تبدیل شد. »ریشارد کاپوشچینسکی« براساس تجربه اش 
از سال ها روزنامه نگاری و حضور در کودتاهای مختلف این اثر را 
به نگارش درآورد. او نظرات مخالفان و موافقان »هایله سلاسی« 
را در این کتاب بازگــو می کند و تصویــری از اوضاع اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی آن زمان اتیوپی ترســیم می کند. »ریشارد 
کاپوشچینسکی« خود در این کشور حضور داشته است و به همین 
دلیل توانسته ســقوط رژیم آن دوران اتیوپی را این چنین واضح 
و گویا تعریف کند. او در مدتی که در این کشــور زندگی می کرد 
چگونگی فرمانروایی این امپراتور و چرایی سقوطش را بررسی کرد 
و براساس برداشت هایش این اثر را در لهستان منتشر کرد. کتاب 
»امپراتور و بازی امپراتور« در واقع یک گزارش ادبی بلندی است 
که پس از انتشارش یکی از بهترین کتاب های جهان شناخته شد.

»ریشارد کاپوشچینســکی« روزنامه نگار برجسته  لهستانی با 
اعتقاد بر این حرف کتاب »امپراتور« را درباره  بخشی از تاریخ و 
رویدادهای اجتماعی اتیوپی به نگارش درآورده است که یکی از 
مهم ترین جستارهای ادبی و تاریخی به حساب می آید. در انتهاي 
کتاب نمایشنامه ای با عنوان بازی امپراتور آورده شده است که به 
تأثیر از محتوای این کتاب نگاشته شده است. نشر ماهی »امپراتور 
بازی امپراتور« اثر »ریشارد کاپوشچینسکی« را با ترجمه حسن 
کامشاد در 256صفحه، به بهای 75هزار تومان منتشر کرده است.

تاریخ جهان

تاریخ ادبیات

گفتم که ما دقیقاً می خواهیم به خانم ها بگوییم، این 
لباس برای اســتفاده در خانه و مقابل محارم است، 
روسری کشیدن برای این مدل، هدف ما را مخدوش 
می کند. آقای خاتمی با اینکه حرف ما را قبول داشت، 
گفت: من را با نماینده های مجلس درنیندازید... و از این 
به بعد، حتی موقع طراحی لباس خواب زنانه هم، باید 
سر مدل نقاشی روسری بکشید! از اینگونه برخوردها، 
زیاد با ایشان داشتیم؛ یعنی ایشان حاضر نبود از آنچه 

قبولش دارد، دفاع کند و هزینه اش را بپردازد.

یعنــی از همــان دوره به خاطــر 
مصلحت اندیشــی های سیاسی، مخالف نظرش 

عمل می کرد؟
بله. به نظرم این نوع نگاه هــای غلط، باعث ضربه زدن 
به فرهنگ عفاف و حجاب شد. اگر چادر، حجاب برتر 
است، باید جایگاهش حفظ شود. هرکس واقعا به آن 
معتقد است، چادر را با علاقه سر کند، نه برای مصلحت 
و موقعیت سیاسی. اینکه سال ها زن زندانی مجبور بود با 
چادر در دادگاه حاضر شود و در فیلم و سریال ها زن های 
بی ســواد و بداخلاق با چادر نمایش داده شد، یکی از 
عواملی است که امروز این آشفته بازار وضعیت عفاف و 

حجاب در کشور را شاهد هستیم.

اختلاف شما با خانم شهلا شرکت، از چه 
زمانی زیاد شد؟ 

ایشــان بعد از آمدن آقای خاتمی و تشــکیل حلقه 
کیان، تنها زنی بود که از کیهان جذب این گروه شد. 
من دلیلش را، ضعف شان در تحلیل مسائل سیاسی 
می دانم. اختلافات دیدگاهی ما )بنده، خانم صدر و خانم 
آیت اللهی( با ایشان، در موضع گیری در مورد حوادث و 
مسائل گوناگون، کم کم زیاد شد و در شورای سردبیری، 
زاویه زیادی با خانم شرکت پیدا کردیم. مثلا سال 65و 
سر بازی های سیاسی که محسن مخملباف درمی آورد، 
شدیدا با خانم شرکت به مشــکل برخوردیم. ایشان 
متوجه موضع گیری های انحرافی مخملباف نمی شد 
و هرچه ما ســعی می کردیم برای او تبیین کنیم که 
مخملباف دارد به مسیر غلطی می رود، فایده ای نداشت 
و متوجه نمی شد! به تدریج این اختلاف ها آن قدر زیاد 
شد که ما مجبور شدیم به آقای اصغری اعتراض کنیم. 
چون در آن مقطع آقای خاتمی به وزارت ارشاد رفته بود 
و مسئول مؤسسه، آقای اصغری شده بود. ما به ایشان 
اعلام کردیم که دیگر حاضر نیستیم با خانم شرکت 

کار کنیم و نامه استعفایمان را به ایشان دادیم. یعنی 
گفتیم اگر خانم شرکت از شــورای سردبیری کنار 
نرود، ما نیستیم اما در آن قضیه، آقای اصغری بلوف 
بدی به ما زد! ایشان استعفانامه ما را گرفت و گفت که 
حکم جدیدی خواهد زد و ترکیب شورای سردبیری را 
تغییر می دهد. اما بعدا خانم شرکت را ابقا کرد و رسما ما 
کنار گذاشته شدیم. پس از آن، واقعا کیفیت محتوایی 
مجله رو به ضعف گذاشت و این ماجرا خیلی برایمان 
ناراحت کننده بود. آن وقت تنها کاری که بعد از استعفا 
از دستم برآمد، این بود که یک نامه روشنگرانه نوشتم 
و در آن شرح ماوقع و مسائل پیش آمده در زن روز را 
دادم. این نامه در رسانه ها و خبرنامه های آن زمان، از 

جمله در بولتن سپاه چاپ شد.

دوباره در چــه دوره ای بــه زن روز 
برگشتید؟

به هرحال بعد از آن، ما از زن روز منفک شدیم، تا اینکه 
به علت رویکرد غربگرایانه ای که نویســندگان حلقه 
کیان داشتند و اختلافی که با سردبیری روزنامه کیهان 
پیدا کرده بودند، در نهایت از کیهان اخراج شدند و بعد 
از مدتی هم رهبر انقلاب، آقای حسین شریعتمداری 
را به عنوان سرپرست مؤسســه کیهان منصوب کرد. 
از آنجا که آقای شریعتمداری در بولتن سپاه آن نامه 
افشاگرایانه را درباره حوادث مجله زن روز و استعفای ما 
خوانده بود، از بنده برای برگشت به کار دعوت کرد. به 
جهت سیاسی، من با تفکر آقای شریعتمداری همسو 
بودم و در این زمینه هیچ مشــکلی وجود نداشــت. 
اما در مســائل مربوط به حقوق بانوان و رویکردهای 
اجتماعی مربوط به زنان، تفاوت دیدگاه هایی با آقای 
شریعتمداری و مرحوم آقای شایانفر داشتیم. به همین 
دلیل قبل از شروع به کار در زن روز به عنوان سردبیر، 
یک معاهده 12ماده ای نوشتم و شروطم را بیان کردم 
و آقای شــریعتمداری هم امضا کرد. اما بعد در عمل، 
دچار مشــکلات زیادی در زمینه رویکرد اجتماعی 
درمورد مسائل زنان شــدیم. به همین دلیل من در 

سال 77استعفا کردم.

به نظرتان چه موانعی موجب شده که 
آن الگوی سوم زن مسلمان انقلابی، در برخی از 

عرصه ها محقق نشود؟ 
من دلیل این مســئله را، ناشــی از زاویه نگاه برخی 
آقایان، با دیدگاه های امام)ره( و رهبری در مسائل زنان 
می دانم. البته به نظرم در این قضیه، به غیر از دیدگاه های 
غیرهمســوی آقایان، آن هم از طیف های گوناگون 
سیاسی با نظرات امام)ره( و آقا، زنانی که دچار انفعال 
بودند و به نقش های زینت المجالسی رضایت دادند هم 
مقصر هستند. زنان انقلابی که نتوانستند ارزش های 
انقلابی را به بقیه جامعه و نسل های بعدی منتقل کنند 

و درگیر میز و قدرت شدند.

پس از قطع همکاری بــا زن روز، چه 
فعالیت های رسانه ای را دنبال کردید؟

مدتی بعد از ســردبیری زن روز، یک سال سردبیر 
مجله »دختران« بودم و بعــد از آن مدتی با مجله 
سبا به مدیرمســئولی مرحوم خانم شهلا حبیبی 
همکاری کردم. اما شروع دوباره فعالیت رسانه ای ام 
برای مخاطب عام را، از زمان تاســیس سایت »به 
دخت« -پایــگاه تخصصی دختــران و زنان- در 
سال 89به عنوان ســردبیر آغاز کردم. فعالیت ما تا 
سال 97در این سایت ادامه داشت و تولیدات بسیار 
خوبی در طول این ســال ها، در فضای مجازی در 
زمینه مسائل دختران و زنان داشتیم. اما متأسفانه 
در سال 97به خاطر مشکلات مالی و بودجه ای، این 
سایت تعطیل شد. هم اکنون همچنان به شکل فردی 
به فعالیت های سیاسی، رسانه ای و فرهنگی برای 

بانوان ادامه می دهم.

قبل از خاتمی، زن روز شکوفا بود
فراز و فرودهای مجله »زن روز« در دهه هاي60 و70، در گفت وگو با طیبه میرزا اسکندری

 نظری بر گفت و شنودهای رهبر معظم انقلاب 
با مجله زن روز در دهه 60

زن مسلمان انقلابی و اداره اجتماع
مجله »زن روز« در دهه 60، مجموعا 3 بار با  حضرت آیت الله 
سیدعلی خامنه ای مصاحبه کرده است. دو بار از این مصاحبه ها، 
در دوران ریاست جمهوری ایشان انجام شده است. جالب است 
که ایشان در این گفت و شنودها، ضمن شرح وضعیت موجود، 
جایگاه بانوان در نظام فرهنگی و فکری جامعه آن روز، به تبیین 
مقام »زن« در اندیشه دینی و انقلاب اسلامی پرداخته اند. کاری 
که مسیر الگو شدن »زن مسلمان انقلابی«، به عنوان آرمان نظام 
جمهوری اســلامی درباره بانوان را تبیین کرده است. به طور 
مثال ایشان در مصاحبه ویژه نامه »زن روز« مورخ 5اردیبهشت 
1360.ش، ضمن بیان ظلم تاریخی به زنان، درباره علل آن بیان 
می کنند: »ما معتقدیم زن و مرد اگر بخواهند حیثیت اجتماعی 
شایسته خود را بازیابند، بایستی به زن و مرد طراز اسلام تبدیل 
شوند. درست است که ستم تاریخی نسبت به زن بیش از مرد 
بوده، ولی در بســیاری از جوامع، مردان نیز تحت ستم فراوان 
بودند. البته نــه از ناحیه  جنس زن، بلکــه از ناحیه نظام های 
استعماری، فرهنگ های تحمیلی و روش های سرکوبگرانه ای 

که به کل انسانیت اعمال می شد... .«
 ایشان البته درباره بعضی تعارضات فرهنگی ناشی از تفکرات 
غلط، درباره نقش و وظیفه زن در خانواده، در مصاحبه با مجله 
زن روز در اسفند 1363.ش اظهار می دارند: »هم اکنون خانه و 
نقش زن در خانواده، یک معضله ای برای خود زن و مردها شده 
است. درحالی که به نظر من، هیچ معضله ای نیست و این یک 
چیز واضحی است، که اولا اداره خانواده بین زن و مرد مشترک 
است. اینطور نیســت که زن ها در اداره خانواده سهم و نقش و 
وظیفه داشته باشند، اما مردها نداشته باشند. بلکه زن و مرد 
هردو مشترکا مامورند، که در ساختن و بنای خانواده کار کنند و 
با توجه به اهمیتی که اسلام به خانواده می دهد، اصلی ترین کار 
یک زن و مرد مسلمان که پایه و قوام زندگی شان بر آن استوار 
است، ساختن خانواده است و زن و مرد این وظیفه را مشترکا 

بر دوش دارند... .«

البته ایشــان در همان گفت وگو، به الگو شــدن زن مسلمان 
ایرانی برای زنان سایر کشورها اشاره کرده و می گویند: »امروز 
زن ایرانی برای زن های کشورهای جهان سوم و بالاخص برای 
زن های کشورهای اسلامی، به صورت یک الگو درآمده است. 
یعنی حجابی که شــما دارید، در کشورهای دیگر یک حجاب 
نمونه شناخته شده اســت. زن مســلمان فریاد زدن و دادن 
شعارهای اسلامی را بلد نبود و به آن عادت نداشت. حتی اگر در 
یک محفلی گفته می شد صلوات بفرستید، کسانی که صلوات 
می فرستادند، مردها بودند و زن ها اصلا صلوات نمی فرستادند! 
اما حالا ببینید که در اجتماعات عظیم اسلامی، هم در کشور 
خودمان و هم در جاهای دیگــر، صدای زن ها گاهی بر صدای 
مردها غلبه دارد، یعنی زن ها احساس نمی کنند که فقط باید 
شــعار بدهند، بلکه آنها دارند اجتماع را اداره می کنند. موجد 
این خصوصیات زن ایرانی است که هم خودش را ساخت و هم 

الگوسازی کرد... .«
درضمن ایشان با مطرح شــدن برخی شعارهای فمینیستی 
در دهه 60از ناحیه عناصر تکنوکــرات و غربگرا، به ادعاهای 
آنها واکنــش نشــان داده و در مصاحبه با مجلــه زن روز، در 
تاریخ 13اســفند 1366.ش بیان می دارند:»باید به یک نکته 
کاملا واضح توجه شــود و آن وجود تفاوت در ترکیب جسمی 
زن، با ترکیب جسمی مرد اســت. این تفاوت بی خود نیست. 
خدای متعال که حکیم است و هر دو را آفریده، این تفاوت را 
هم گذاشته است. البته در آن زمینه های اجتماعی، سیاسی، 
فرهنگی و انسانی و اســلامی، هیچ گونه تفاوتی ندارند. اما در 
مرحله کار با یکدیگر فرق دارند...حــالا که می خواهیم برای 
زن ها نســخه تجویز کنیم، آیا این خدمت اســت که بگوییم 
کارهای ســخت تر را باید زن ها انجام بدهند؟ چه لزومی دارد 
بروند کارهایی که با وضع جسمی شان متناسب نیست را انجام 
بدهند؟« واقعیت این است که مواضع حضرت آیت الله خامنه ای 
در دهه60 و بعد از برعهده گرفتن مسئولیت رهبری درباره زنان 
و مسائل زنان، امروز قله آرمان های نظام جمهوری اسلامی را 
در این حوزه مشخص کرده است. این دولت ها هستند که باید 

با توجه به این مهم، ابعاد آن را روشن سازند.

نگاه

مجموعه تاریخی

طیبه میرزااسکندری، نویسنده و روزنامه نگار، 
از فعالان باسابقه امور زنان است. وی به پشتوانه 
فعالیت 4دهه ای خویش در حوزه زنان، خاطرات 
و تجربیات بکر و کمتر گفته شــده ای، درباره 
رویکرد نظام جمهوری اسلامی و جریان های 
سیاسی به مســائل بانوان دارد. اما بهانه ما 
در گفت وگوی ذیل آمده، مــرور خاطرات او 
از ســردبیری و فعالیت در مجله زن روز، در 

دهه هاي60 و70 و حواشی مربوط به آن است.

در مقطع پیروزی انقلاب اسلامی، 
چه می کردید و چه شرایطی داشتید؟ 

در جریان اوج گیری انقلاب اســلامی و در سال 
57، در رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران قبول 
شدم اما چون در سال اول دانشگاه ازدواج کردم 
و همســرم هم در آن مقطع در ایتالیا دانشــجو 
بود، برای همراهی با ایشــان از دانشگاه مرخصی 
گرفتم و راهی ایتالیا شدیم. در آن دوران در خارج 
از کشــور، طیف هایی از ایرانیان سلطنت طلب، 
چپ ها و کلا ضدانقلاب ها، به شدت علیه انقلاب 
اسلامی تبلیغ و فعالیت می کردند. در مقابل، ما 
مشــغول فعالیت در انجمن اسلامی دانشجویان 
شــدیم تا به اثبات حقانیت جمهوری اســلامی 
برای دانشــجویان بپردازیم. پس از تسخیر لانه 
جاسوسی، مردم ایتالیا و دانشجویانی که از سایر 
ملل بودند، ســؤالات زیادی دربــاره چرایی این 
اتفاق داشــتند. برای همین بخش اصلی کار ما 
شده بود، روشنگری درباره این موضوع. اما بعد از 
رسوا شدن بنی صدر و منافقین و فرار آنها از کشور، 
ایتالیا هم یکی از مقاصد منافقینی بود که از ایران 
فرار کرده بودند. از این مقطع، مقابله ما در انجمن 
اسلامی با منافقین شروع شد. جالب است که اینها 
اصلا اهل مباحثــه و گفت وگو نبودند. موجودات 
بی منطقی بودند که با تیــغ موکت بری، چاقو و 
کلت در تجمعات حاضر می شــدند و به بچه های 
انقلابی حمله و درگیری فیزیکی ایجاد می کردند. 
حتی از کشتن دانشجویان طرفدار نظام هم، ابایی 
نداشتند. کما اینکه اینها مرحوم »غضنفر خاوند« 
از دانشــجویان عضو انجمن اسلامی ایتالیا را، در 

شهر »تریست« این کشور به شهادت رساندند.

تا چه مقطعی در ایتالیا بودید؟
همســرم که از پایان نامه اش دفاع کرد، به ایران 

برگشتیم؛ در اواخر سال 60.

از چه دوره ای فعالیت مطبوعاتی تان 
را شروع کردید؟ 

از آنجا که در طول یک سال و نیمی که در ایتالیا 
بودیــم، ماجــرای انقلاب فرهنگــی و تعطیلی 
دانشــگاه ها پیش آمده بود، بعد از بازگشــت به 
ایران و بازگشایی دانشگاه ها، به راحتی سر درس 
و کلاســم برگشــتم. در آن زمان یک دوســت 
همکلاسی دوره دبیرستانم به نام خانم  رؤیا صدر، 
عضو تحریریه مجله »زن روز« بود. ایشان از من 
دعوت کرد که به زن روز بروم. در آن زمان خانم 
گل محمدی، ســردبیر زن روز بــود و بعد از یک 
صحبت اولیه با ایشان، کار را برای زن روز شروع 
کردم. عمده مقالاتی که در آن زمان می نوشتم، 
سیاســی و مذهبی بود، به ویژه در مناسبت های 
سیاســی و مذهبــی. در آن دوره مصاحبــه با 
شــخصیت های وزین سیاســی و متفکر، در زن 
روز زیاد داشتیم. در آن دوره شهید شاهچراغی، 

سرپرست مؤسسه کیهان بود.

از همان وقت عضو شورای سردبیری 
زن روز شدید؟

خیر، من تا اوایل سال 62 برای زن روز مطلب می نوشتم، 
اما چون شرایط بارداری اولم طوری بود که لازم شد 
استراحت مطلق داشته باشم، از کار فاصله گرفتم. به 
هرحال بعد از به دنیا آمدن پســرم در دی 62، خانم 
گل محمدی تماس گرفت و دوباره دعوت به کار شدم. 
به ایشان گفتم: بچه ام کوچک است و نمی توانم بیایم. 
اما خانم گل محمدی گفت که پسرت را هم بیاور به سر 
کار. خودش هم همین کار را می کرد و با بچه اش، به سر 
کار می آمد. به این شکل از اول سال 63، دوباره فعالیتم 
را در زن روز آغاز کــردم. اما اندکی بعد، یک مأموریت 
خارج از کشور برای همسر خانم گل محمدی پیش آمد 
و ایشان به همین خاطر، مجبور شد همراه همسرش 
عازم پاکستان شود. بعد از رفتن ایشان، من، خانم صدر 
و خانم شهلا شرکت عضو شورای سردبیری شدیم و 
دقیقا از همین دوره بود کــه به تدریج اختلافات ما با 

خانم شرکت شروع شد.

قبل از اینکه درباره اختلافات خود با 
خانم شرکت بگویید، مقداری درباره وضعیت زن 

روز و مخاطبانش در آن دوره توضیح دهید. 
در دوره مدیریت مرحوم شهید شاهچراغی، ما شاهد 
درخشان ترین دوره زن روز بودیم. در این دوره مجله 
زن روز، به شدت جریان ســاز بود. ما همه سعی خود 
را به کار می بردیم که تفکر حضرت امام)ره( و اســلام 
ناب محمدی را درباره زنان به جامعه معرفی کنیم. در 
دهه 60، ما یک سلسله مصاحبه و مقاله با موضوع زنان 
داشتیم که از یک جهت نقش و جایگاه زن در خانواده 
و اجتماع، حقوق اسلامی او و مشکلات زنان را تبیین 
می کرد و از جهت دیگر، نافی تفکر فمینیست غربی، زن 
مصرف گرا و اهل تجمل بود. مثلا مصاحبه با آیت الله 
خامنه ای، یا سلســله مقالات مرحوم حجت الاسلام 
والمسلمین عمیدزنجانی بسیار مورد توجه قرار گرفت.
ما در آن دوران، با آزادی کامــل روی موضوعات کار 
می کردیم. مثلًا یادم هست در سال هایی که مرحوم 
پرورش، وزیر آمــوزش و پرورش بود، یک سلســله 
ســرمقاله و گزارش درباره ســبک های آموزشــی، 
محتوای کتب درسی، نحوه مدیریت مدارس و... کار 
کردیم که بعضاً انتقادات تندی به آموزش و پرورش 
داشت. یادم هســت مرحوم آقای پرورش از طریقی 
به گوش ما رســاند که از مطالب و انتقادهای تند ما 
گله دارد اما اصلا جلــوی کار را نگرفت و ما همچنان 
با استقلال کار به درج مطالب مان در آن زمینه ادامه 
دادیم. اما متأسفانه بعد از شهادت آقای شاهچراغی و 
آمدن آقای سیدمحمد خاتمی به مؤسسه کیهان، آن 
دوره طلایی تمام شد. آقای خاتمی در زمینه نگاه به 
توانمندی بانوان، نگاه روشنی داشت اما در مسائل عینی 
و عملیاتی و مدیریتی، بسیار مصلحت اندیشانه و عوامانه 
رفتار می کرد. مثلًا در دوره ای که خانم گل محمدی 
مسئولیت زن روز را داشت، مجله، ضمیمه ای خیاطی 
راه اندازی کرد. استقبال از این ضمیمه، شگفت انگیز بود. 
ما در این مجله خیاطی، سیاستی را دنبال می کردیم تا 
به بانوان، تفاوت پوشش در منزل و جلوی نامحرم را 
تبیین کنیم. این مســائل در دهه اول انقلاب، خیلی 
مهم بود. در نشان دادن مدل های لباس زنانه که مناسب 
بیرون منزل بود، از عکس لباس، منهای سرو صورت 
مدل اســتفاده می کردیم. اما برای نشان دادن البسه 
داخل منزل، از طراحی )نقاشی( استفاده می کردیم. 
این کار را منطبق با فتاوای امام)ره( انجام می دادیم. در 
مقطعی تعدادی از نمایندگان مجلس آن زمان، به آقای 
خاتمی تذکر داده بودند که چرا در ضمیمه خیاطی 
مجله زن روز، چهره و موی زنان کشــیده می شود؟ 
آقای خاتمی سر این تذکر، جلسه ای گذاشت و از ما 
خواست که در طراحی لباس های زنانه داخل منزل، 
باید چهره خانم روسری به سر داشته باشد! به ایشان 

انوشه میرمرعشی
روزنامه نگار گزارش

مــا در آغاز دهــه 60 و در مجلــه زن روز، 
بــا آزادی کامــل روی موضوعــات کار 
می کردیــم. مثــا یــادم هســت در 
ســال هایی که مرحــوم پــرورش، وزیر 
آمــوزش و پــرورش بــود، یک سلســله 
ســرمقاله و گزارش درباره ســبک های 
آموزشی، محتوای کتب درسی، نحوه 
مدیریــت مــدارس و... کار کردیــم که 
بعضــا انتقــادات تنــدی بــه آمــوزش و 
پرورش داشــت. یادم هســت مرحوم 
آقــای پــرورش از طریقــی بــه گــوش ما 
رساند که از مطالب و انتقادهای تند ما 
گله دارد، اما اصا جلوی کار را نگرفت 
و ما همچنــان با اســتقال کار بــه درج 

مطالب مان در آن زمینه ادامه دادیم

 حضرت آیت الله خامنه ای در گفت وگو با مجله 
زن روز، در اسفند 63: »زن مسلمان فریاد زدن 
و دادن شــعارهای اسامی را بلد نبود. حتی اگر 
در یک محفلی گفته می شد صلوات بفرستید، 
کسانی که صلوات می فرستادند، مردها بودند و 
زن ها اصا صلوات نمی فرستادند! اما حالا ببینید 
که در اجتماعات عظیم اســامی، صدای زن ها 
گاهی بر صــدای مردها غلبــه دارد، یعنــی زن ها 
احساس نمی کنند که فقط باید شــعار بدهند، 

بلکه آنها دارند اجتماع را اداره می کنند...«

زکیه عاقلی ؛ تاریخ پژوه

اسپارتاکوس و 3 کتاب دیگر
ســری کتاب هــای طلایی که 
سالیان پیش از سوی انتشارات 
امیرکبیــر و زیرنظر محمدرضا 
جعفری منتشر می شد، از نظر 
سرو شکل، طراحی روی جلد، 
جذابیت هــای بســیاری برای 
بچه ها داشــت، روی جلد اغلب 
این کتاب ها را نقاشی های رنگی 
بسیار زیبایی تشکیل می داد. در 

لابه لای متن داستان نیز چند موقعیت به صورت نقاشی شده 
)سیاه و سفید(، چاپ شده بود که در محکم ترشدن ارتباط 
خواننده  کم سن و ســال کتاب، با داســتان و حال و هوای 
آن نقش تعیین کننده ای داشــت، چرا که تجسمی عینی از 
شخصیت ها، فضا و مکان را نیز در اختیارش می گذاشت تا در 
طول داستان، آنها را بدین شمایل در ذهن مجسم کند. پس 
از سال ها که از انتشار این کتاب های به یادماندنی گذشته و 
البته مجموعه هایی از تاریخ ادبیات کودکان هم در آنها وجود 
دارد، نشر نو تا کنون 16جلد از آنها را منتشر کرده و جلدهای 
سیزدهم تا شانزدهم این مجموعه هم به تازگی از سوی این 

انتشارات منتشر شده است.
»ســفیدبرفی و گل ســرخ«، »شــاهزاده و گدا«، »خیاط 
کوچولو« و »اسپارتاکوس« عناوین 4 جلد تازه انتشار هستند. 
اسپارتاکوس جنگجویی فوق ماهر و برده ای بود که علیه روم 
بپاخاست. اسپارتاکوس رهبری انقلاب ضدبرده داری سوم 
را بر عهده داشت. قیام اسپارتاکوس سال 73 پیش از میلاد 
آغاز شد. او دست به قیام گسترده ای زد و در راه آزادی همراه 
بردگانی که به او پیوســته بودند، به پیروزی هایی نیز دست 
یافت. هر جلد از کتاب های طلایی، به بهای 30هزار تومان 

منتشر شده است.

 سوی دیگر
کتاب »سوی دیگر« نوشته 
»آلفرد کوبین« را علی اصغر 
حداد به فارسی برگردانده و 
از سوی نشر ماهی منتشر 
شده است. این رمان، از یک 
پادشاهی رؤیایی می گوید 
که به یک کابــوس تبدیل 
می شــود، از ســفر به شهر 
مروارید، یک شهر مرموز در 
اعماق آســیا که همچنین 

ســفری به اعماق ضمیر ناخودآگاه اســت یا به گفته خود 
کوبین، نوعی کتابچه راهنمای سفر برای آن سرزمین هایی 
که برای ما نیمه شناخته شده است. طراحی به دعوت یکی 
از دوستان خود به شهری به نام مروارید می رود و 3 سال در 
آن جا اقامت می کند. اما مروارید به هیچ عنوان سرزمینی 

معمولی نیست. وحشت و ترس در آن بیداد می کند.
»سوی دیگر« حدود 114سال پیش در سال 1908نوشته 
شد و توسط هنرمندان و نویسندگان نسل اکسپرسیونیست 
با شور و شوق بســیار استقبال شــد. کوبین، تصویرگری 
اکسپرسیونیست است، این اثر کنجکاوانه جذاب، تنها اثر 
ادبی کل زندگی اوست. شــهری به نام مروارید که زیرنظر 
شــخصی به نام پاترا اداره می شــود، جهانی مناسب برای 
چشم انداز توهم انگیز او در مورد جامعه ای است که براساس 
غریزه و نه منطق بنا شده است. با به تصویر کشیدن فضای 
آخرالزمانی - آفت حشرات، کوه های اجساد و عیاشی های 

خیابانی - رمان به اثری سوررئالیستی تبدیل می شود. 
نشر ماهی این کتاب 280صفحه ای را به بهای 36هزار تومان 

منتشر کرده است.

 دهه 60، آیت الله سیدعلي خامنه اي 
در یك گفت وشنود مطبوعاتي


